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   گفت‌وگو

تداوم حملات امریکا به مناطق جنوبي کشور، 
بيشتر از آنکه گوياي يک طرح راهبردي براي 
تداوم جنگ باشد، بيانگر ضعف سيستماتيک 
امریــکا بــراي دستاوردســازي و کســب 

موفقيت‌هاي تسکين‌آور است. 
امریکا در هر دو مسير جداگانه جنگ و آزادسازي 
تنگه هرمز - که با وجود همبسته بودن، قابليت 
تفکيک‌پذيري دارند - به‌رغم اســتفاده از همه 
ابزارهاي موجود، به تنگنا رســيده و هيچ گزينه 
رســمي براي تداوم جنگ به نفع خود در دست 
ندارد. حملات يکشنبه‌شــب به جزيره لارک، به 
خوبي اين موضوع را نشــان داد. اين حمله، يک 
واکنش عصبي ناگزير براي نمايش قدرت بود که 
به طور معکوس، ادعاي مضحک مالکيت ترامپ 
بر تنگه هرمز را باطل کرد. اين موضوع، وضعيت 
شکننده امریکا را روايت مي‌کند. امریکا به وضعيت 
ســردرگمي و بدون راهبرد رســيده که نياز به 
دستاوردسازي محدود دارد، اما با دستان خودش 
به ادعايش مهر باطل مي‌زند و حقيقت موضوع را 
آشکار مي‌سازد. چندي پيش، ترامپ براي انحراف 
افکار عمومي از ناکامي امریکا براي گشودن اين 
تنگه راهبردي، در شبکه اجتماعي خود تصويري 
از نقشه منطقه منتشر کرد که روي آن، نام تنگه 

هرمز به »تنگه ترامپ« تغيير يافته بود. 
پس از عدم تحقق اهداف مدنظر جنگي، امریکا 
با دست کشــيدن مقطعي از جنگ گسترده، 
خود را به عمليات براي گشــودن تنگه هرمز 
محدود کرد تا موفقيت در آن را به عنوان يک 
پايان‌بندي موفقيت‌آميز سياسي- نظامي در 
مرحله اول جنــگ، در پرونده خود ثبت کند. 
امــا کلاف پرپيچ‌وخم تنگه هرمز، با اشــراف 
کامل ايران، مانعي سخت و غيرقابل‌محاسبه 
براي هرگونه فعاليت در راستاي بازکردن آن 
به سبک امریکايي شــده است. شوراي روابط 

خارجي امریکا مي‌گويد يا اين کشــور بايد با 
پرداخت عوارض و شرايط ايران کنار بيايد، يا 
ريسک جدي تشديد نظامي را بپذيرد. امریکا 
ابتدا با بازي مذاکره و همزمان با حملات ممتد 
به مراکز ديده‌باني تنگه هرمز، تلاش کرد که 
خود را از اين مضيقه وجودي نجات بخشــد، 
چرا که عــدم موفقيت امریکا در بازگشــايي 
تنگه هرمز، ترديدهاي بســياري را در ميان 
دولتمــردان جهــان در مــورد توانايي‌هاي 
نظامي امریــکا ايجاد کــرده و جايگاه قدرت 
برتر نظامي را به شدت مخدوش ساخته است. 
تضعيف اعتمــاد به امریکا و جســت‌وجوي 
اعراب براي يافتن جايگزين امریکا، پيدايش 
توافق مکه و تلاش کره جنوبي )متحد کليدي 
شرق‌آسياي امریکا( براي استقلال نظامي از 
امریکا، از نمونه پيامدهاي اين افول هستند. 
با اين وجــود، امریکا نــه تنها بــراي اعمال 
اهداف خود بر تنگه موفق نشــده، که هر بار 
داده‌هاي جديد و به‌روزتري اين گزاره را تأييد 
مي‌کنند که مديريت تنگه هرمز در دســت 

ايران است. حملات امریکا به لارک، از همين 
دست رويدادهايي اســت که نشان مي‌دهد 
امریکا همچنان ناتوان از بازگشايي اين تنگه 
راهبردي، براي چندمين بار دست به حملات 
سخت زده است. احتمالاً امریکا براي آزادسازي 
اين تنگه روي مذاکرات عمان حساب باز کرده 
بود که عملًا روند آن مخالف خواســت امریکا 

پيش مي‌رود. 
از طرف ديگر، مهم‌ترين عنصر خســارت‌بار 
براي امریکا، زمان است که با حملات پراکنده 
تلاش دارند خود را از آن رهايي بخشند.، زيرا 
گذر زمــان، هم از توان محاصــره دريايي آن 
مي‌کاهد و هم موقعيت انتخاباتي ترامپ را به 
دليل ناکامي در اهداف مدنظر امریکا در جنگ، 
به خطر مي‌اندازد. افزون بر آن، به ايران فرصت 
مي‌دهد که براي بازيابي و ترسيم دوباره نقشه 
راه خود، شــتاب کند و محاسبات جديدتر و 
عملي‌تري را براي افزايش بازدارندگي به وجود 
آورد. حملات ترکيبي و برق‌آســاي ايران به 
پايگاه‌هاي راهبردي امریکا در اردن و امارات، 

در پاســخ به حملات آن به لارک، نشانه‌اي از 
افزايش توان پدافنــدي و آفندي و همچنين 
آمادگــي کامل ايران براي مقابلــه با هرگونه 
تجاوز امریکاســت. رويترز گــزارش داده که 
حمله امریکا به لارک در شرايطي انجام شد که 
واشینگتن مدعي بود نيروهاي سپاه در حال 
آماده‌سازي پرتابگرهاي موشکي و مين‌گذاري 
در تنگه هرمز بودند. پس از حمله امریکا، ايران 
به نيروهاي امریکايي در اردن حمله کرد. در 
واقع، به جز اينکه اين حملات ناتواني امریکا 
را در بازگشايي تنگه ترسيم مي‌کند، از طرف 
ديگر اثبات مي‌کند که ايــران هر روز بهتر از 
ديروز، آمادگي و توانمندي‌هاي رزمي را ارتقا 
داده اســت. اين گزاره در جهت خلاف ادعاي 
امریکا مبني بــر نابودي کامل تــوان نظامي 
ايران است که از همان روزهاي اول جنگ در 

اسفندماه، توسط ترامپ مطرح مي‌شد. 
در نهايت، در اين آزمون امریــکا بازنده بود و 
دستگاه محاسباتي امریکا دوباره با اين واقعيت 
روبه‌رو شد که ايران در راستاي افزايش قدرت 
نظامي گام برمي‌دارد و هر چــه زمان بگذرد، 
اين توانمندي بيش از گذشــته خواهد شد. از 
اين رو، اين تصور که حمــات به پايگاه‌هاي 
نظامي ايران و محاصره، تــا حد زيادي از توان 
رزمي ايران کاسته و مي‌تواند مقدمات حملات 
گسترده ديگر را فراهم کند، نمي‌تواند درست 
باشد. گاردين مي‌گويد: تنگه هرمز به نقطه‌اي 
تبديل شــده که هزينه‌هاي جنگ را به خود 
امریکا برمي‌گرداند. به طوري که واشــینگتن 
براي حفظ کشتيراني، مجبور به صرف منابع 
دريايي و نظامي اســت؛ نيروي دريايي امریکا 
تحت فشار بودجه و مهمات قرار گرفته و پس از 
شش ماه، هنوز نتوانسته يک بازگشايي پايدار و 

بدون تنش در تنگه ايجاد کند. 

امریکا در بن‌بست راهبردي 

حمله به لارک هم گره هرمز را باز نکرد

هشدار نيروهاي مسلح کشور:
تجاوز از هيچ مبدأیی را تحمل نخواهيم کرد 

ســتاد کل نيروهــاي مســلح و قــرارگاه مرکــزي حضرت 
خاتم‌الانبيــا)ص( در بيانيه‌اي مشــترک، با تأکيــد بر اين‌که 
تجاوز از هيــچ مبدأیی را تحمل نخواهيم کــرد، تصريح کردند 
که ارتش متجــاوز امريکا راهــي جز خــروج از منطقه ندارد. 
در بيانيه ســتاد کل نيروهاي مســلح و قــرارگاه مرکــزي حضرت 
خاتم‌الانبيا)ص( آمده است: با وجود اعلام رسمي برخي از کشورهاي 
منطقه مبني بر اين‌که هرگز اجازه اســتفاده از ســرزمين، آسمان و 
ســاحل خود را به ارتش متجاوز امريکا عليه ايران اسلامي نمي‌دهند، 
به‌‌رغم هشدارهاي قبلي، هنوز ارتش تروريســتي امريکا از سرزمين، 
آسمان و فضاي آن کشورها عليه کشور ما و بعضي از اماکن نظامي ايران 
بهره‌برداري و حملاتي را انجام مي‌دهد. همان‌گونه که تاکنون در ميدان 
عمل نشــان داديم، ضمن احترام به حاکميت ملي همسايگان خود، 
هرگز و هيچ‌گونه تجاوزي را تحمل نخواهيم کرد و پاســخي به مراتب 
سنگين‌تر خواهيم داد و نمونه آن را شب گذشته توسط رزمندگان دلاور 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ثابت کرديم.  
ارتش متجاوز امريکا راهي جز خروج از منطقه ندارد و تســهيل‌گران 
تجاوز امريکا به ايران اسلامي بدانند که نيروهاي مسلح مقتدر ما، اعم از 
سپاه و ارتش، دوشادوش يکديگر، مبدأ هر تجاوزي را کوبنده مورد هدف 
قرار خواهند داد. هشدار مي‌دهيم: شما بارها اراده قوي نيروهاي مسلح 

و مردم سلحشور و مقاوم ما را آزموده‌ايد، بار ديگر آن را تجربه نکنيد. 
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با توجه به اقدام تهاجمي امريکا عليه 
مواضع ايران در جزيره لارک، تحليل 
شما از اين اقدام چيست؟ آيا مي‌توان 
آن را يک حرکت آزمايشــي يا يک 

هشدار جدي تلقي کرد؟ 
اقدامي که امريکايي‌ها عليه لارک انجام دادند، 
به نوعي يک اقدام انفعالي بود. شــايد بتوان آن 
را نوعي تست‌زني محسوب کرد. به اين معنا که 
امريکايي‌ها براي حل مشکل تنگه هرمز، دست 
به کار شــدند و يک علامت جنگي را در لارک 
نشان دادند. منتها واکنشي که دريافت کردند، 
بســيار فراتر از حمله‌اي بود که خودشان انجام 
داده بودند و پس از آن، ديگر اقدامي انجام ندادند. 
اکنون ما نمي‌دانيم که در شب‌ها و روزهاي آينده 
چه اقدامي انجام خواهنــد داد، ولي همين که 
در پاســخ به اقدام دفاعي ايران عليه پايگاه‌هاي 
امريکا در اردن و عليه يک پايگاه امريکا در امارات، 
واکنش خاصي انجام ندادند، خود نوعي پذيرش 
اين مسئله بود که آتش‌بازي نمي‌تواند يک‌طرفه 
باشــد و نمي‌تواند به ســود امريکا تمام شود. به 

نظر من، امريکايي‌ها سياست »امتحان و سپس 
خويشتنداري« را در اين مسئله در پيش گرفتند 
که به نوبه خود نشان مي‌دهد که گزينه نظامي 

براي امريکايي‌ها اساساً هيچ کارآمدي ندارد. 
با توجه به شرايط فعلي و واکاوي رفتار 
امريکا، از نظر شما جنگ به چه سمتي 

حرکت مي‌کند؟ 
جنگ دو افق در پيــش رو دارد. يک افق، ادامه 
وضع فعلي است، يعني شرايط نه جنگ و نه صلح 
که با حملات موضعي و پاسخ‌هاي متقابل از سوي 
ايران که تا يک زماني، مثلًا چند ماه، استمرار پيدا 
بکند. اين يک افق و احتمال محسوب مي‌شود. 
افق ديگر که شايد پررنگ‌تر از اين باشد، اين است 
که شرايط فعلي، هم براي امريکايي‌ها و هم براي 
ما، متضمن خساراتي است. مخصوصاً براي ايران 
که استراتژي آن، خروج سريع از جنگ و در واقع، 

اعلام پايان جنگ از سوي دشمن متجاوز است. 
ادامه اين شرايط نسبتاً فرسايشي، مناسب نيست. 
البته اين شــرايط براي امريکايي‌هــا نيز هزينه 
زيادي دارد، به اين دليل که آنها مجبورند نيروي 

نظامي زيادي را در منطقه در وضعيت آماده‌باش 
نگه دارند. يک گزارشي را من امروز ديدم درباره 
يکي از ناوهاي امريکا که گفته شــده بود 5هزار 

نيروي نظامي روي اين ناو حضور دارند. 
بديهي است که اين حضور نظامي گسترده، علاوه 
بر هزينه‌هاي مالي سرسام‌آور، با چالش‌هاي جدي 
انساني و رواني نيز همراه بوده است. نمونه بارز اين 
موضوع را مي‌توان در مورد ناو هواپيمابر لينکلن 
مشاهده کرد؛ جايي که شــاهد بروز مواردي از 
خودکشي و اقدام به خودکشي در ميان تعدادي 
از نيروهاي دريايي امريکا بوديم که خود را به آب 
انداختند. همچنين هزينه‌هاي هنگفت نگهداري 
و پشتيباني از اين حجم از تجهيزات و نفرات، خود 
به تنهايي فشار مالي عظيمي را بر بودجه دفاعي 

آن تحميل مي‌کند. 
از سوي ديگر، فشاري که در داخل جامعه امريکا 
از ســوي خانواده‌هاي نظاميان و از سوي احزاب 
مخالف جمهوري‌خواه در آنجــا وارد مي‌کنند، 
هزينه‌هاي سياسي فراواني بر ترامپ و سياست 
جنگي وي تحميل مي‌کنــد. ضمن اينکه وجود 

اين حجم از تجهيزات نظامي و نيروي نظامي در 
منطقه، هزينه‌هاي زيادي نيز براي کشــورهاي 
هم‌پيمان امريکا دارد. به اين معنا که فضاي ناامني 
و فضاي نظامي با فضاي کسب‌وکار تفاوت دارد 
و باعث تضعيف موقعيت اقتصــادي و تجاري و 
زندگي عادي کشورهاي عرب منطقه مي‌شود. و 
البته دامنه اين موضوع فراتر از کشورهاي عرب 
اســت و کل محيط پيراموني ايران را در شعاع 

دست‌کم هزار کيلومتر پوشش مي‌دهد. 
همه اين موارد، فشارهاي فزاينده‌اي را بر ايالات 
متحــده وارد مي‌آورد. از ايــن رو، تداوم وضعيت 
موسوم به »نه جنگ و نه صلح« براي امريکايي‌ها 
نيز بسيار پرهزينه و طاقت‌فرســا خواهد بود. به 
همين دليل، اين احتمال وجود دارد که امريکايي‌ها 
به منظور خروج از اين بن‌بست راهبردي، دست به 
يک اقدام نظامي نسبتاً ســنگين بزنند و سپس، 
با اعلام پيــروزي‌اي ظاهري و ابلهانــه، خود را از 
مخمصه پيش‌آمــده برهانند. در ســوي مقابل، 
جمهوري اسلامي ايران نيز براي برون‌رفت از اين 
وضعيت، از ظرفيت‌هاي نظامي خود بهره مي‌گيرد. 
بدين معنا که براي واداشتن دشمن به عقب‌نشيني 
در سطح منطقه، هرگز ســکوت اختيار نخواهد 
کرد. واکنش بسيار شديد يک‌شنبه شب گذشته 
ايران در برابر اقــدام تجاوزکارانه امريکايي‌ها که 
تنها 15 دقيقه پس از اصابت پهپادهاي امريکايي 
به يکي از مواضع نظامي ايران در لارک رخ داد، به 
روشني نشان داد که ايران کاملًا آماده است تا در 
صورت تمايل دشمن به گزينه دوم )يعني تشديد 
درگيري(، با تصعيد سطح درگيري او را در فضايي 
سرشار از فلاکت و گرفتاري شديد قرار دهد. بر اين 
اساس، گمان مي‌رود که آرام آرام به سمت گزينه 

دوم در حال حرکت باشيم. 
با توجه به اين حمــات و اظهارات اخير 
ترامپ مبني بر اينکــه مذاکراتي وجود 
ندارد و تکرار همان مواضع پيشــين، 
مذاکرات کنوني در چه مســيري قرار 
دارد؟ آيا اساساً مذاکرات از دستور کار 
خارج شده يا کماکان به نوعي وجود دارد؟ 
واقعيت آن اســت که مذاکرات به شــکل رسمي 
و مســتقيم، ماه‌هاست که متوقف شــده و هيچ 
نشانه‌اي مبني بر ازسرگيري آن مشاهده نمي‌شود. 
با اين حال، در عرصه غيررسمي، ارسال واسطه‌ها، 
فرستادن پيک‌ها و گفت‌وگوهاي پشت‌پرده با برخي 
از طرف‌هاي منطقه‌اي همچنان در جريان است. 
هرچند که اين کانال‌ها نيز کارايي چنداني ندارند. 

در حال حاضر، مذاکــرات در فضايي قرار دارد 
که امريکايي‌ها بر دو محور اساســي پافشاري 
مي‌کنند: نخست، بازگشايي تنگه هرمز و دوم، 
امضاي ايران بر اســاس برنامه هسته‌اي مدنظر 
واشینگتن. در مقابل، جمهوري اسلامي ايران نيز 
بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، شروط پنج‌گانه 
خود را با قوت تمام دنبال مي‌کند. بديهي است 
که شروط امريکايي و شــروط ايراني در جهت 
تعامــل و هم‌افزايي قرار ندارنــد، بلکه دقيقاً در 
نقطه تضاد و تقابل کامل با يکديگر ايستاده‌اند. 
به همين دليل در حال حاضر هيچ افق روشني 
براي مذاکره قابل‌تصور نيست و گشايشي در اين 

مسير ديده نمي‌شود. 

سعداله زارعی کارشناس مسائل بين‌الملل در گفت‌وگو با »جوان«:

امريکا در آزمون تصاعد درگيري شکست خواهد خورد
 نبرد بر سر نظم آينده غرب آسيا 

در تنگه  هرمز 
ايران با قرار دادن تنگه هرمز در کانون دکترين جديد خود، در پي تغيير 
معادله امنيتي غرب آســيا و پايان دادن به نظم تحميلي قدرت‌هاي 

فرامنطقه‌اي است. 
»صداي ايران«، روزنامــه  اينترنتي رســانه  KHAMENEI.IR، در 
سرمقاله  شماره  ۴۳۶ خود با بيان اين نکته نوشته است: امريکايي‌ها از 
چند هفته  پيش، تبليغات سنگيني را آغاز کرده‌اند مبني بر اينکه تنگه 
هرمز باز و تحت کنترل آنهاست. زد و خوردهاي ۲۴ ساعت گذشته ميان 
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از يک سو و ارتش تروريستي 
ايالات متحده از سوي ديگر، نه‌تنها نشان داد که اين تنگه هنوز و پس از 
شش ماه از آغاز جنگ، تحت کنترل و مديريت ايران است، بلکه ادعاي 
عادي شــدن عبور و ترددهاي حامل انرژي در آن را نيز دروغي بزرگ 
آشکار ســاخت. گويا رقابت‌هاي انتخاباتي درون ايالات متحده چنان 
بر سردمداران امروز کاخ سفيد فشــار آورده که مي‌خواهند شکست 
خود در ميدان را با دوپينگ تبليغاتي در افکار عمومي و رسانه جبران 
کنند. با همه اينها، ميدان چيزي خلاف ادعــاي امريکايي‌ها را اثبات 
مي‌کند. هرمز همچنان بسته و تحت کنترل ايران است. امريکايي‌ها 
بايد آرام‌آرام تمرين کنند که هرمز هرگز ديگر به دوران پيش از جنگ 

باز نخواهد گشت. 
اهميت هرمز براي ايران فقط يک راهگذر دريايي نيست که بخش مهم 
و زيادي از انرژي دنيا از آن مي‌گذرد. ايران حالا مصمم است که معادله  
امنيتي جديد منطقه‌اي خود را شــکل دهد. تنگه  هرمز نقطه کانوني 
و اصلي اين معادله خواهد بود. تجاوز نظامي اخير ائتلاف اســرائيلي-

امريکايي ديگر جاي هيچ خويشتنداري براي ايران باقي نگذاشته است. 
حالا ديگر براي همه اثبات شده که با اين ائتلاف متجاوز، جز به زبان زور 
و قدرت، با زبان ديگري نمي‌توان تعامل کرد. از همين منظر نيز ايران، 
پس از نزديک به نيم‌قرن از انقلاب اسلامي، سرانجام تصميم نهايي را 
گرفت: امنيت در منطقه يا براي همه يا براي هيچ‌کس، ولو آنهايي که 

جغرافياي‌شان در غرب آسيا نيست. 
در دکترين جديد ايران، تنگه  هرمز قرار اســت دال مرکزي يک نظم 
امنيتي به سود ايران و محور مقاومت باشد. ديگر قرار نيست متجاوزان 
فرامنطقه‌اي هر وقت اراده کردند، براي ســاکنان غرب آسيا هزينه و 
دردسر ايجاد کنند. برحسب معادلات جديد، حالا همه بايد هزينه اين 
جنگ‌افروزي‌ها را بپردازند. نه‌تنها تماميت ارضي ايران، بلکه همه منافع 
تهران و محور مقاومت زير اين معادله جديد قرار مي‌گيرد. تضمين اين 
معادله  جديد نيز تنها متکي بر تعهد طرف امريکايي و غربي نخواهد 
بود؛ تضمين در دستان خود ايراني‌هاست: ترتيبات ايراني براي هرمز! آن 
کس که ترتيبات هرمز را در اختيار و کنترل داشته باشد، نظم امنيتي 
و سياسي غرب آسيا را نيز تحت تأثير خود قرار داده است و اين دقيقاً 
همان چيزي است که ايالات متحده امريکا را به درد آورده است. نزاع 
ايران و امريکا با محوريت هرمز، نزاع بر ســر ترتيبات نظم منطقه‌اي 

فرداي غرب آسياست. 
اين وضعيت آنگاه اهميت مضاعف ميي‌ابد که در نظر داشته باشيم در 
يک قرن اخير، اين براي نخستين بار است که يک قدرت منطقه‌اي از 
دل خود منطقه، در حال برقراري نظم جديد در منطقه  خليج فارس و 
غرب آسياست. سابقه نظم‌هاي اين منطقه در چهار دهه اخير مربوط 
به ايالات متحده بوده و پيش از آن نيز تا يک قرن قبل، محل تاخت‌وتاز 
امپراتوري بريتانياي کبير بود. ميدان تاخت‌وتاز استعمار قديم و جديد، 
حالا محل عرض‌اندام و قدرت‌نمايي تهران شده است؛ کشوري مستقل 
و بااراده در غرب آسيا که قدرت خود را نه از اتکا به نيروي نظامي يا ديگر 
قدرت‌هاي بيگانه و فرامنطقه‌اي، بلکه با پشتيباني از پشتوانه  اجتماعي 

و مردمي خود و ديگر آزادي‌خواهان منطقه به دست آورده است. 
ايران و آزادي‌خواهان محور مقاومت اين فرصت را براي سيادت و اعمال 
يک نظم بومي برآمده از منطقه از دست نخواهند داد و اجازه نمي‌دهند 
مانند يک قرن پيش، کارمندان دستگاه‌هاي استعماري، نظم اين منطقه 
را تعيين کنند. اين بار نظم منطقه با دســتان توانمند ساکنان همين 
منطقه رقم خواهد خورد و کشمکش بر سر هرمز، مصداق روشن اين 
گزاره است. امريکايي‌ها بايد تمرين کنند که هرمز هرگز ديگر به دوران 

پيش از جنگ باز نخواهد گشت. 

فرمانده کل ارتش: 
 جنگ‌هاي اخير 

اهميت پدافند را آشکار کرد 
فرمانده کل ارتش، پدافند هوايي را نماد اقتدار دفاعي و خوداتکايي 
در صيانت از آسمان ميهن عنوان کرد و افزود: »تجربه جنگ‌هاي 
تحميلي اخير بار ديگر اهميت حياتي و راهبردي پدافند هوايي را 
در تأمين امنيت و حراست از حريم آسمان کشور آشکار ساخت.« 
به گزارش روابط عمومي ارتش، در پيام امير سرلشکر حاتمي، فرمانده 
کل ارتش جمهوري اســامي ايران، خطاب به امير سرتيپ عليرضا 
الهامي، فرمانده قرارگاه مشــترک پدافند هوايــي خاتم‌الانبيا)ص( و 
نيروي پدافند هوايي ارتش، آمده است: »فرارسيدن دهم شهريورماه، 
سالروز تشکيل قرارگاه مشترک پدافند هوايي خاتم‌الانبيا)ص( و روز 
پدافند هوايي را به جنابعالي، فرماندهان، کارکنان و خانواده‌هاي معظم 
شهداي سرافراز اين عرصه تبريک و تهنيت عرض مي‌کنم.«  در ادامه 
اين پيام آمده است: »اين روز، يادآور تدبير ارزشمند و دورانديشانه قائد 
شهيد و فرمانده معظم کل قوا، حضرت امام خامنه‌اي)اعلي‌الله مقامه( 
در تشکيل قرارگاه مشــترک پدافند هوايي به عنوان اولويت اول دفاع 
از کشور اســت؛ تدبيري راهبردي که با ايجاد هماهنگي و يکپارچگي 
ظرفيت‌هاي پدافندي نيروهاي مسلح، پشــتوانه‌اي مستحکم براي 

صيانت از آسمان ايران اسلامي فراهم آورده است.«  
فرمانده کل ارتش در پيام خود آورده اســت: »پدافند هوايي در طول 
هشــت ســال دفاع مقدس با حضور مؤثر و ايثارگرانه در خط مقدم 
دفاع از کشور، برگ‌هاي درخشــاني از مقاومت و فداکاري را رقم زد و 
در ســال‌هاي پس از آن نيز با تکيه بر دانش و توان متخصصان جوان، 
مسير خودکفايي، بومي‌سازي و ارتقاي سامانه‌هاي پدافندي را با شتاب 
پيموده اســت. تجربه جنگ‌هاي تحميلي اخير نيز بار ديگر اهميت 
حياتي و راهبردي پدافند هوايي را در تأمين امنيت و حراست از حريم 
آسمان کشور آشکار ســاخت.«  در ادامه اين پيام آمده است: »امروز، 
بهره‌گيري از تجهيزات و سامانه‌هاي بومي و پيشرفته، در کنار دانش، 
ايمان و آمادگي شــبانه‌روزي کارکنان پدافند، نمــاد اقتدار دفاعي و 
خوداتکايي جمهوري اسلامي ايران در صيانت از آسمان ميهن است.«  
سرلشــکر حاتمی در پيام خود در اين روز پرافتخار، ضمن تجليل از 
مجاهدت‌هاي رزمندگان پدافند هوايي، ياد و نام شهداي والامقام اين 
عرصه را که تا آخرين لحظه در کنار سامانه‌ها و در سنگر دفاع از آسمان 
ايران اسلامي ايستادند و جان خويش را فداي امنيت و سربلندي ملت 
کردند، گرامي مي‌دارد: از خداوند متعــال، توفيق روزافزون جنابعالي 
و آحاد فرماندهان و کارکنان غيور پدافند هوايي را در اســتمرار اين 
مســير پرافتخار و تحقق توجهــات حضــرت بقيه‌الله‌الاعظم)عج( و 
منويات فرمانده معظم کل قوا، حضرت آيت‌الله سيد مجتبي حسيني 

خامنه‌اي)مدظله‌العالي(، مسئلت دارم.

KHAMENEI.IR   روزنامه اينترنتي رسانه     

فاطمه بصيري
   تحلیل

از وحدت اسلامي تا انسجام ملي
پيام اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي به 

 محسن فتحي

 نماينده مردم سنندج 
در مجلس شوراي اسلامي

مناســبت ميلاد پيامبر اعظم)ص( و امام 
جعفر صادق)ع(، بيش از آنکه صرفاً پيامي 
مناسبتي باشد، يک نقشه راه براي مواجهه 
جهان اسلام با يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي 
عصر حاضر است: »چگونه مي‌توان در برابر 
فشــار، تهديد و مداخــات قدرت‌هاي 
سلطه‌گر، قدرت و عزت خود را حفظ کرد؟« 

پاسخ روشن است: »وحدت«. 
در اين پيــام، وحدت مســلمين نه يک 
توصيه تشــريفاتي و نه يک مصلحت مقطعي، که »شرط اول« ايفاي 
نقش تاريخي امت اسلامي معرفي شده اســت. رهبر معظم انقلاب با 
استناد به آموزه‌هاي قرآن کريم، تأکيد مي‌کنند که در مواجهه با دشمن، 
بايد »اشدّاء علي الکفار، رحماء بينهم« را محور فکر و عمل قرار داد و از 

هر اقدامي که به تنازع و تفرقه ميان مسلمانان منجر شود، پرهيز کرد. 
اين نگاه، براي ايران امــروز نيز اهميتي مضاعف دارد. تجربه جمهوري 
اسلامي در بيش از چهار دهه گذشته نشان داده است که »بزرگ‌ترين 
سرمايه کشور در برابر فشارهاي خارجي، صرفاً امکانات نظامي، اقتصادي 

يا سياسي نيست، بلکه سرمايه اجتماعي و انسجام ملي است.«
به‌عنــوان يک ايراني اهل ســنت، معتقــدم يکي از ارزشــمندترين 
ويژگي‌هاي انقلاب اســامي، تأکيد بر همين حقيقت بوده است که 
ايران متعلق به همه ايرانيان است؛ شيعه و سني، کرد و فارس و ترک 
و بلوچ و عرب و لر و ترکمن، همه در برابر سرنوشــت مشــترک اين 
سرزمين مســئوليت دارند. وحدت، به معناي ناديده گرفتن تفاوت‌ها 
نيست، بلکه يعني تفاوت‌ها را به فرصتي براي هم‌افزايي تبديل کنيم و 
بر اشتراکات بزرگ‌تر، يعني »ايران، اسلام و منافع ملي« تکيه داشته 
باشيم. اهميت اين مسئله را مي‌توان در تجربه جنگ تحميلي اخير نيز 
به روشني مشاهده کرد. در روزهايي که کشــور با يکي از دشوارترين 
آزمون‌هاي امنيتي و نظامي خود مواجه شــد، اقوام و مذاهب مختلف 
ايران در کنار يکديگر ايستادند. اين همبستگي نشان داد که در لحظات 
سرنوشت‌ســاز، هويت ملي مي‌تواند همه تفاوت‌هاي فرعي را در يک 
هدف مشــترک جمع کند. اين تجربه يک پيام مهم براي آينده دارد: 
»وحدت ملي صرفاً يک سرمايه براي عبور از بحران نيست، يک راهبرد 

براي ساختن آينده ايران است.«
دشمن نيز دقيقاً همين نقطه قوت را هدف گرفته است. چنان‌که در پيام رهبر 
معظم انقلاب آمده، اختلافات مذهبي تنها يکي از ابزارهاي ايجاد شکاف 
است و دشمن مي‌تواند از تفاوت‌هاي قومي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و 
سياسي نيز براي تضعيف جوامع اسلامي استفاده کند. بنابراين امروز بيش از 
گذشته بايد مراقب باشيم که اختلاف سليقه سياسي، تفاوت قومي يا مذهبي 

و حتي مشکلات اقتصادي، به شکاف اجتماعي تبديل نشود. 
در چنين شرايطي، مسئوليت نخبگان، رســانه‌ها، علما، دانشگاهيان 
و مديران کشور سنگين‌تر است. هر نوع ســخن و اقدامي که سرمايه 
اجتماعي کشــور را تضعيف کند، از هر مقــام و جايگاهي، پذيرفتني 
نيســت. نقد و مطالبه‌گري حق جامعه است، اما نقد مسئولانه بايد در 
نهايت به »حل مسئله، افزايش اعتماد و تقويت انسجام« منجر شود، نه 

به فرسايش اميد عمومي. 
پيام رهبر معظم انقلاب يک نکته مهم ديگر نيز دارد: وحدت صرفاً براي 
مقابله با دشمن نيست. ايشــان آن را مقدمه دفاع متقابل، همکاري، 
هم‌افزايي در ثروت، امنيت، علم و پيشرفت و در نهايت حرکت به سوي 
تمدن نوين اســامي مي‌دانند. بنابراين وحدت را بايد از سطح شعار 
به سطح »سياســتگذاري و حکمراني« ارتقا داد. براي ايران عزيز ما، 
معناي عملي اين سخن آن است که توسعه متوازن همه مناطق، رفع 
محروميت، ايجاد فرصت‌هاي برابر، توجه به جوانان و اشتغال، احترام به 
تنوع فرهنگي و مذهبي و مشارکت دادن همه اقوام و مذاهب در ساختن 

آينده کشور، بخشي از سياست حفظ انسجام ملي است. 
امروز جهان اسلام نيز بيش از هر زمان ديگري به اين منطق نياز دارد. 
فلسطين، تحولات غرب آسيا و رقابت قدرت‌هاي بزرگ نشان داده است 
که تفرقه، هزينه‌اي سنگين براي ملت‌هاي مسلمان دارد. اگر مسلمانان 
ظرفيت‌هاي عظيم جمعيتي، اقتصادي، علمي، فرهنگي و ژئوپليتيکي 
خود را در مسير همکاري قرار دهند، معادلات منطقه و جهان نيز ناگزير 

تغيير خواهد کرد. 
از اين منظر، پيام رهبر معظم انقــاب را بايد يک فراخوان براي بازخواني 
يک حقيقت تاريخي دانســت: »ملت‌هاي متحد، حتي در ســخت‌ترين 
شرايط، توان تبديل تهديد به فرصت را دارند اما ملت‌هاي متفرق، حتي با 
برخورداري از منابع فراوان، در برابر فشارهاي بيروني آسيب‌پذير مي‌شوند.«

ايران عزيز ما در سال‌هاي اخير بارها اين حقيقت را تجربه کرده است. آنچه 
اين کشــور را از بحران‌هاي بزرگ عبور داده، علاوه بر تدابير مسئولان و 
توانمندي‌هاي دفاعي و اقتصادي، حضور مردم و اعتماد متقابل ميان جامعه 
و نظام بوده است. جنگ تحميلي اخير نيز بار ديگر نشان داد که »انسجام 

ملي و وحدت اقوام و مذاهب، يکي از ارکان قدرت ملي ايران است.«
اکنون وظيفه همه ماست که اين ســرمايه را براي آينده حفظ کنيم. 
بايد اجازه ندهيم اختلافات فرعي، ما را از مسائل اصلي بازدارد؛ و اجازه 
ندهيم دشــمن از تفاوت‌هاي طبيعي جامعه براي ايجاد شکاف‌هاي 
مصنوعي استفاده کند. درس پيامبر اعظم)ص( براي جامعه اسلامي، 
درس برادري، کرامت و وحدت است و تجربه ايران نيز نشان داده است 
که هرگاه ملت در کنار يکديگر ايستاده، از سخت‌ترين گردنه‌ها عبور 
کرده است. رمز پيروزي آينده ايران نيز همان سرمايه‌اي است که در 
روزهاي دشوار بارها خود را نشان داده است: مردم متحد، اقوام و مذاهب 
همدل و ملتي که منافع ملي و عزت کشور را بر اختلافات فرعي مقدم 
مي‌داند. وحدت، فقط ميراث گذشــته نيست، بلکه مهم‌ترين سرمايه 

آينده ايران براي پيشرفت و سربلندي است. 

حمله امريکا به جزيره لارک را نمي‌توان صرفاً يک اقدام محدود و تاکتيکي 
در چارچوب تحولات تنگه هرمز ارزيابي کرد؛ اين اقدام در واقع آزموني براي 
سنجش واکنش ايران و ميزان آمادگي واشینگتن براي ورود به مرحله‌اي تازه 
از رويارويي نظامي بود؛ آزموني که پاسخ فوري و ضربتي جمهوري اسلامي 
ايران، معادله مورد انتظار امريکا را با چالش جدي مواجه کرد. واکنش ايران 
تنها مدت کوتاهي پس از حمله امريکا صورت گرفت و دامنه آن به مواضع و 
پايگاه‌هاي امريکا در منطقه کشيده شد و نشان داد هرگونه تلاش براي تحميل 
يکجانبه هزينه به ايران، الزاماً با پاسخ متقابل و حتي گسترده‌تر مواجه خواهد 
شد. از اين منظر، مســئله اصلي براي واشینگتن نه صرفاً توان اجراي يک 
حمله محدود، بلکه توان مديريت پيامدهاي تصاعدي آن است، زيرا ورود به 
چرخه‌اي که هر اقدام نظامي امريکا با پاسخ ايران و افزايش سطح هزينه‌هاي 
منطقه‌اي همراه شــود، مي‌تواند امريکا را بيش از پيش در همان بن‌بست 
راهبردي قرار دهد که تلاش مي‌کند از طريق فشار نظامي از آن خارج شود. 
در چنين شرايطي، تداوم وضعيت »نه جنگ و نه صلح« نيز براي واشینگتن 

پرهزينه است؛ از يک سو، حفظ حجم گسترده‌اي از نيروها و تجهيزات نظامي 
در منطقه هزينه‌هاي مالي، انساني و سياسي ايجاد مي‌کند و از سوي ديگر، 
فشار ناشي از ناامني بر متحدان منطقه‌اي امريکا و پيامدهاي اقتصادي آن، 
دامنه هزينه‌هاي سياست جنگي واشینگتن را افزايش مي‌دهد. در مقابل، 
گزينه تصعيد نيز براي امريکا بدون هزينه نيست، چراکه تهران نشان داده 
است در صورت تشديد درگيري، براي افزايش سطح پاسخ و واداشتن طرف 
مقابل به عقب‌نشيني آمادگي دارد. همين دوگانه، امريکا را در برابر آزموني 
دشوار قرار داده است: يا بايد هزينه‌هاي فرسايشي وضعيت موجود را بپذيرد 
يا با افزايش سطح درگيري، وارد مسيري شود که کنترل پيامدهاي آن برايش 
دشوار خواهد بود. در همين چارچوب، سعدالله زارعي، کارشناس ارشد مسائل 
منطقه، در گفت‌وگو با »جوان« ضمن واکاوي حمله امريکا به لارک، واکنش 
ايران، چشــم‌انداز تصاعد درگيري و وضعيت مذاکرات، تأکيد کرده است 
که گزينه نظامي براي واشینگتن کارآمدي لازم را ندارد و امريکا در صورت 
حرکت به سمت تشديد درگيري، با پاسخ جدي ايران مواجه خواهد شد. 
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